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چند وقتی است که به دنبال بهانه می گشتم تا چند خطی پیرامون وضعیت فعالیت دانشجویی، انتخابات و اصلاح طلبان با شما دوستان پر دغدغه سخن آغاز کنم که با خواندن مقاله ی آقای مصطفوی با عنوان “اقبال دوباره به اصلاح طلبان؛ ممکن ولی مشروط”، خوشبختانه این بهانه فراهم آمد و سعی میکنم ضمن نقد نظرات ایشان، به بیان نکات مد نظر خویش بپردازم.

 هر راهکاری که برای عبور از وضعیت کنونی مطرح می شود می بایست در حد لزوم و به قدر کفایت به مقوله ی “هدف از این راه کار” پرداخته باشد. عمده ی نظر بنده در این نوشتار معطوف به فعالیت دانشجویی، تلاش قشر روشنفکر و هم چنین دغدغه های اهل مطبوعات و تولیدکنندگان محصولات فکری و فرهنگی از جمله نویسندگان کتاب ها و مقالات و کارگردانان و فیلم سازان و تمامی کسانی است که فعالیت ایشان به نوعی خارج از حیطه ی قدرت و حکومت قرار می گیرد.

به زعم نگارنده، عمده ی هدف فعالیت دانشجویی “ایجاد بستری مناسب برای فعالیت فرهنگی و فکری و دفاع از این بستر نیم بند و نالان کنونی و ارتقاء آن و همچنین تربیت دانشجویان به عنوان افرادی آگاه و اهل بحث و تبادل نظر و ایجاد فرهنگ انتقاد و بیداری، ضمن پذیرش اصل آزادی بیان مسالمت آمیز تفکرات مخالف”، می باشد. البته این جانب شدیدا دوستدار نقد این نظر می باشم چرا که معتقدم نظری خام است و محتاج صیقل. در هر حال با توجه به این هدف، باید دید که در کدام فضا و در کدام سیستم فکری می توان به این هدف نایل شد ضمن آنکه دغدغه ی همیشگی فعالین دانشجویی را از یاد نبریم که همانا کاستن از هزینه های فعالیت دانشجویی است که میتوان پیرامون این موضوع ( کاستن هزینه ها و ضرورتها و محدودیتهای آن) جداگانه و مفصل گفت و شنید؛ اما در اینجا و فعلا این موضوع را امری مورد قبول همگان به فرض می گیریم.

 از شما می پرسم، مگر نه این است که ادعا می کنیم که فعالیت دانشجویی و فرهنگی امری بیرون از حیطه ی قدرت و حاکمیت است و نباید آن را به سیاست ورزی های معمول و مرسوم آلود و پرچم “نقد حاکمیت” را مدت هاست برافراشته ایم؟ پس چرا در عمل به تبعات و ضرورت های آن پایبند نمی مانیم؟ کار فرهنگی و فکری خارج از حکومت و قدرت، مستلزم برخورداری از چه فضایی است؟

 

به راستی چگونه می توان معتقد به فعالیت دانشجویی و فرهنگی بود و فضای لازم آن را بی توجه گذاشت؟ مگر آنکه کسی را ادعای آن باشد که هدف از فعالیت دانشجویی و فرهنگی، ورود به ساختار قدرت و حکومت و ایجاد تغییرات در ساختار توزیع قدرت ها و وظایف می باشد که خود راهکاری است از نظر بنده بسیار ناقص و پر ایراد و اشکال که گمان نیز نمی کنم از فعالین کنونی و شعارها و اظهارنظرهای موجود چنین بروندادی دیده شود، و الا این موضوع امری بدیهی است که فعالیت فرهنگی و فکری نیاز به یک فضای دوگانه و غیر یک دستی دارد که بتوان در آن فضا اندکی ارتقای فرهنگ گفتن و شنیدن، انتقاد کردن و نقد شدن، ایجاد فرهنگ دموکراتیک و یادگرفتن پرهیز از تعصبات و تحجرات را شاهد بود. مگر آن که گفته شود مبارزات فرهنگی و فکری امری بیهوده و غیر لازم است و تنها می توان با اصلاحات حکومتی و یا چشم دوختن به تعاملات خارجی و بین المللی شاهد دموکراسی و آزادی و عدالت را بی حرف پیش در آغوش کشید، وگر نه اگر به ارزش و لزوم ارتقای فرهنگ و تغییر وجهه نظرها معتقد باشیم می بایست به دنبال فضایی باشیم که بتوان در آن فضا به کار خویش پرداخت و بیشتر گرفت و کمتر هزینه داد.

انتقاد آشکار و واضحی که به نوشته ی آقای مصطفوی به عنوان مشت نمونه ی خروار وارد است نوع نگاه ایشان به مقوله ی اصلاحات و داعیه داران آن است که ایشان و بسیاری دیگر هم چنان از دریچه ی ده سال پیش به این مدعیان می نگرند. به دیگر سخن، نقص نوع دیدگاه ایشان در یک جمله این است که ایشان هم چنان به اصلاح طلبان به دید هدف می نگرند. علاوه بر آنکه بسیاری از انتقادات ایشان به اصلاح طلبان و رویهی ایشان از دیرباز تاکنون، انتقاداتی به جا و کاملا صحیح می باشد. اما باید عرض کنم که مشکل این جاست که ایشان قصد دارند تا با این انتقادات نتیجه ای مبنی بر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات را بگیرند. هم چنان بحث بر سر این است که آیا این مدعیان اصلاح طلبی به وعده های خویش عمل می کنند یا خیر، آیا فرصت سوزی نموده اند یا خیر، آیا با تنبیهاتی که در این چند سال بر اصلاح طلبان گذشته و هم چنین پیام های انتخابهای اخیر، این مدعیان سر عقل می آیند یا خیرو…؛ به نظر بنده این قبیل گمانه زنی ها و نتیجه گیری ها از هدف انگاری اینان سرچشمه می گیرد، گویی که باز هم چونان خرداد ۷۶، باید چشم امید به این جریان داشته باشیم و به آنان اعتماد کنیم و اگر به ایشان رای می دهیم قرار است اینان کاری برایمان انجام دهند و از قبل ایشان درخت آزادی و دموکراسی آبی بخورد.

 اما اینجانب معتقدم که چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید. اگر اصلاح طلبان را وسیله و نه هدف بینگاریم و از خاصیت حرص و طمع ایشان به قدرت استفاده کنیم باید به گونه ی دیگری به مقوله ی انتخابات بنگریم. اگر قائل به این ابزار انگاری باشیم، آنگاه است که در واقع امر و در برابر فعالین دانشجویی و فرهنگی، اصلاح طلبان پس از انتخاب، هیچ تفاوتی با اصولگرایان نخواهند داشت و برای کسانی که معتقدند می بایست خارج از حیطه ی قدرت و حاکمیت به فعالیت پرداخت، خاتمی همان می شود که احمدی نژاد و اصلاح طلب همان می شود که اصولگرا و دانشجویان و فعالان فکری و فرهنگی همان برخورد را با اصلاح طلبان پس از انتخاب خواهند داشت که هم اکنون با اصولگرایان، چرا که به زعم نگارنده تز “نقد حاکمیت” اینگونه فعالانه معنا می یابد نه بدان صورت منفعلانه که گه گاه به گوش می رسد. اما فوایدی نیز از این گذرگاه نصیب فعالان دانشجویی و فرهنگی می گردد که شاید به دلایلی که همگان می دانند نتوان آنچنان که باید و شاید در مورد آن آزادانه به بحث نشست اما در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

در پایان انتظار نقد بیرحمانه ی شما دوستان و صاحب نظران و فعالین دانشجویی را خواستارم چرا که این مقوله را بس فراختر از آن می بینم که به تنهایی بتوانم آنگونه که شایسته ی آن است موضوع را پوشش دهم.
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